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 7سینا خلقت و فیض از منظر ابن

 
 جوهیس جانسنس ةنوبت

 موسی مسیری ترجمة
 

، که بر 7کندسینا در متافیزیک خود ساختاری س ـه ضلعی برای فیض عرضه میابن
عقلـی دیگـر، یـک نفـس و     : سه امـر اسـت  آن اساس هر یک از عقول عاهیه منشأ 

گانه هر ها سه لایه نابی از ادراکات سهاین فیض. جرمی فلکی مناسب با آن نفس
عنـوان نخسـتین م ـدأ ضـرورت بخـش و      ادراک خداوند به -7 :یک از عقول است
تعقـل   -7 .منقسـم اسـت  عنوان حقیقتی ممکن که به دو حیثیت درک خویش به

 . عنوان واجب باهغیرتعقل خویش به -9عنوان ممکن باهذات و خویش به
 ـ ؛و نیاز به توضی  بیشتر ندارد بناخته بده استاین ن ریه به اندازه کافی  ا دو اما
عـدد عقـول عاهیـه را بـه ده      ،سینا خـود که ابنیکی این: مطلب قابل بررسی است

. آورددانم دهیلـی موجـه بـر ایـن مـدعا نمـی      من میکه کند و تا جاییمنحصر می
نس ت بـه درجـه    ،اگرچه او برای توجیه مدعا به ضعف و نقصان هر درجه از وجود

تـوان بـا ایـن    کند؛ اماا چگونه میعنوان یکی از هوازم ن ریه فیض اباره میق ل، به
ا از یک اصل سینا عدد ده ررسد ابنکلی دقیقاً به عدد ده رسید؟ به ن ر میمطلبِ 

اخذ کرده است که منط ق بر ( افسک)= های سماوی  انوی، یعنی از عدد متحرک
عـسوه بــر ایــن ممکـن اسـت ایــن بـیوه، نـوعی         . بناسی دوران او اسـت فلک

   9.نمادپردازی عددی، و یا حتی متأ ر از برخی مسح ات قرآنی بابد
« واحـد »عنوان یک ز خداوند بهسینا تأکید ویژه دارد که اکه ابندومین مطلب این

از »: گویـد ای است که میاین مدعا متکی بر قاعده. بودتنیا یک موجود صادر می
رغــم  قاعده مذکور علـی « .بوداهمیات تنیا یک موجود صادر می واحد من جمیع

 5.سیناسـت بنـدی جدیـدش از آنِ ابـن   دابتن ریشه آبکار نـو افسعـونی، صـورت  
او را در ت یین نحوه صدور ان وه کثـرات از علـت نخسـتین و     همین قاعده، آبکارا

 . واحد مطلق، مدد رسانده است
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اکنون باید پرسید . سینا ارائه بدابن تا اینما تصویری بسیار فشرده از ن ریه فیضِ
کـرده اسـت؟ چنـین    مفیـومی درک مـی   معنـی و  چـه  را به که او فیض یا افاضه

رغـم  علـی . ه جلوه کند؛ اماا چنـین نیسـت  پرسشی ممکن است در نگاه اول بییود
سینا و عرح نو افسعونی در این مسأهه وجود های آبکاری که بین عرح ابنتفاوت

-رسد او مفیوم نو افسعونی فیض را تأیید مـی دارد، در نگاه نخست در به ن ر می

سـینا بپـردازد، در   که کسی به بـررسی دقیق متافیزیک ابنکند؛ اما به ممرد ایـن
یـک  بـا متافیز  ]نوافسعـونی [ یابد که هدف اصلی او تلفیق متافیزیـک ضـرورت   می

-از این من ـر، بـی  . ، و به بیان دیگر تلفیق ن ریه فیض با ن ریه خلق استامکان

سینا از اصطسحات مختلفـی که مفاهیـم دقیــقی از فیــض و   بـک اسـتفاده ابن
. ؛ بلکه بایسته توجه فراوان استاهمیت نیستکنند، نه تنیا بیمی خـلق را عـرضه

ها را سینا آنپردازیم که ابندر ادامه نوبته، یک به یک، به بررسی اصطسحاتی می
 . بنددبرای عرضه و افاده ن ریه فیض و خلق بکار می

 سیناشناسی فیض در آثار ابنواژه -7

کال مختلـف  یـابیم کـه بـه ابَ ـ   کم چیار تع یـر را میسینا دستبا مطاهعه آ ار ابن
فـیض، تملـی، صـدور و    : این تعابیر ع ارتنـد از  .دقیقاً به مفیوم فیض اباره دارند

سـینا  به این ممموعه باید واژه  ان ماس را نیز افزود که دو بار در برح ابن. ان عاث
کار یک از دیگر آ ار او بهاز آنما که این واژه در هیچ 8.رفتـه است رکابه وهوجیا،بر ا 

آیا ابن سینا با آن موافقت دارد یانه؟ به ویژه با توجه داند خواننده نمی ،استنرفته 
به اینکه دو فراز مورد بحث که واژه ان ماس در آنیا آمده ظاهراً به پیروی از خـود  

این نکته نیز باید مورد توجه بیشـتر قـرار بگیـرد، در    .اند متن ا وهوجیا نوبته بده
( و همه هستی)به افاضه مستقیم عقل اول  ،عربی یِکه ان ماس در نو افسعونحاهی

در . کنـد ایماد را با واژه ابداا بیـان مـی  از سینا این نوا، ابن1از خداوند اباره دارد
سینا آن جایگاه اساسی را پیدا نکرد که مثس در فلسفه ان ماس در تفکر ابن ،نتیمه

ن پس فقط به بررسی همـان  بنابراین ما نیز از ای. بدست آورده است 1اخوان اهصفا
 : پردازیممی نخستچیار واژه 
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 فیض: الف

بر ه ریز بدن و عغیان آب دلاهت دارد،  5ترین معنایشدر اصلی( فَ یَ ضَ) ریشه 
. خیزی و باروری است هزوماً بار منفی نداردکه اه ته چون این عغیان س ب حاصل

. بـه هنگـام مـرا اسـت     ،معنای دیگر آن جدا بدن روح یا پر کشیدن آن از بدن
اش بـه  در بکل اسـمی . چنین به معنای انتشار اخ ار یا افشای سـر  آمده استهم

عنصر مشـترک در همـه معـانی    . رودکار میمعنی نیکوکاری در راه خداوند نیز به
 . ی داردمث ت معنای ضمنیِکه بدن است « ه ریز»پیشـا فلسفیِ این واژه همان 

مسـأهه صـدور    دلاهت بـر ترین اصطسحات برای ی از اصلیاین واژه یک 3هوجیاودر ا 
بـر نـوعی ضـرورت و ایمـاب      ،در کنار معنای مث تـش ،ایده افاضه و عغیان. است

 دلاهتـی موکـد  « فوران یـا انفمار»با افاده معنای هوجیا وا در  ان ماس. دلاهت دارد
به این نکته اباره دارد کـه   73یشهغوایـن واژه در اصل . بـر ضرورت و ایماب دارد

واژه . ای اسـت آب برای جاری بدن از چشـمه و یـا فـوران، در جسـتموی روزنـه     
خودکـار   به وضوح بر یک رخداد بـدون اراده و  ،معنا این اهخصوص دران ماس علی

و ضروری دارد ابارت . 
-سم اجتناببرد، افاده نوعـی پانتئیهوجیا از این واژه بیره میودر سیاقی که ا ـ هذا

کنـد  هذا تـسش مـی   ؛هوجیا احتمالاً از این پیامد آگاه استومصنف ا ـ. ناپذیر است
 برخـی  بـه همـین دهیـل آن را بـا    . رنگ کنـد کم آن را کممانع آن بود و یا دست

احتمـالاً غیـر از   . کنـد مـرت ط مـی   77مفاهیم دیگر مثـل حیات، قوه، نـور و خیــر  
که )یا ابداا « خلق از عدم» با استفاده از مفیومِ خواهداو می 77های توحیدیانگیزه

اصـسحاتی بـه عمـل     ت ین مشکل خلقـت، در ( بعداً در باب آن بحث خواهیم کرد
گـوش  هوجیـا بـه  وهنوز هم غاه اً صدای آرامی از پانتئیسـم در ا   با این حال، .آورد
کند دیق میتص 79«باَنَّه فقط» ]با تکرار فراوان تع یر[اهخصوص وقتی رسد، علیمی

 ]تشحتی صفا[، بدون استعانت از هر امر دیگری یشفقط از وجود خو ،که خداوند
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آبکار است که چنین فعلی بدون هرگونه علم . همه مخلوقات را به بار آورده است
  7.خواهد بود 75و اراده
غلی  ان ماس پرهیز کرده  که ق سً گفته بد، از بکار بردن مفیومِسینا چناناماگ ابن
را  و مشـتقات آن « فـاضَ »آبـکارا تع یـر    هذا در مقام ت یین مسأهه خلقت، .است

 . دهد ترجی  می
 ،هوجیـا وسـینا در تقابـل صـری  بـا ا     عسوه براین، نکته قابل توجه آن است که ابن

 و سـرانمام . انـد هرگز بر آن نیست که مخلوقات، فقط از وجود خداوند به بار آمده
کنـد کـه در   بـر امـوری تأکیـد مـی    « فـیض »کـاربرد واژه   سینا در کنارِکه ابناین
جسهت « لازمه»که او افاضه مخلوقات را نخست آن. ها نیستهوجیا نشانی از آنوا 

سـینا آن اسـت کـه تحقـق سـاحت      به ع ارت دیگر مقصود ابن *.داندمی 78خداوند

ن برای چیزی اساسـاً بـه معنـای    بود« لازمه». ی وجود خداوند نیستهستی ذاتی
سـینا  امکان انفکاک و عرضی بودنِ آنست؛ هذا این مسأهه تصادفی نیسـت کـه ابـن   

 بـمارد و نـه جزئـی از ذات    ن سـَب و اضافات منسوب به خداونـد را نـه ذاتـی مـی    
لازم به ذکر است که این انکار، پس از اقرار بـه آنسـت   . 71کندخداوند محسوب می
 . انداست که همه ابیاء از او افاضه بده که خداوند واحدی

بـا ذات   «م ـاین » ،کند که فیضِ متعـین سینا اظیار میعسوه بر آنچه گذبت، ابن
او فاصله خاهق و مخلوق بیشـتر   یه، و بدین ترتیب است که در ن ر71خداوند است

در سـیاق  « ت ـاین » کـه تع یـرِ   خسصه کسم آن. رودبده؛ بلکه به جانب افراط می
-سینا هـرگونه یگانگی و اتحاد میان ذات اهیی و مخلوقات را نفـی مـی   ارات ابنع

سـینا خـود، آبـکارا    رو، این نکته بسیار حـائز اهمیـت اسـت کـه ابـن     از این. کند
 .  75بماردمی« معلول»فایض از خداوند را  موجودات 

                                                                                 
ذِ ارادة لانذِ انَذا »: قرار است برخی تعابیر ا وهوجیا، که موید ن ر نویسنده بابد از این -7

 
و الفاَِ  الاول لا نتقد  ُعل

ُلذيَ ». 779همان، « و الفاَِ التا  هْ الِى نفعَ بانِ ُقط لا بصفة ََ الصفات» 715ا وهوجیا، « .نفعَ بانِ ُقط

 ( مترجم) 31همان، « .الى ابداعٍ بوونة و لا ُکوةٍ  ]هْ[نَتاج 

اهییـات  « .ض ُِِ الخيو و ان ذلک ََ لْاز  جللتِ الَعشْقة ل ا لِات او ذاتِ ِالَة بانَّ كَالِ و ِلْ؛ بَيث نفي» -*

  .539 -537بفا، 
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با فیض  ،خیرهوجیا بین حیات، قوه، نـور و ونویسنده ا  ،تر گفته بدکه پیشچنان
اماا در بفا جستمو برای یافتن پیوندی میان حیات و قـوه از   کند؛پیوند برقرار می

در این بحـث  . 73با فیض از سوی دیگر کاری ع ث خواهد بودو پیوند آنیا سو، یک
قریب در بحـث تملـی از آن   سینا قرار گرفته و ما عنمورد توجه ابن« نور»مفیوم 

سینا ترجی  بینیم ابنخسف  دو مفیوم حیات و قوه، میاما بر . سخن خواهیم گفت
اگرچـه عینـاً   . 73داده است مفیومِ خیر را به صراحت با مفیوم فیضان پیونـد دهـد  

بـیوه  حـال   با ایـن . بودهوجیا نیز دیده میوهمین پیوند میان خیر و فیضان در ا 
او بدون درنگ . تهوجیا ن ود، بلکه منحصر به خود اوسوبرداری از ا سینا نسخهابن

را بــه اراده خداونـد   « ن ـام »افزایـد و  می« ن ام هستی»مفیوم خیر را به مفیوم 
 : نویسدکند و میمرت ط می

چنان نیست که خداوند نخست قصد کند تا به آنچه از او صادر بده اسـت ن ـم   »
  77«.هابخشد؛ بلکه اراده خداوند عین ن م موجودات است، نه مقدم بر آن

داند به صراحت ارادی می اازهی خداوند ر فعلِ ا،هوجیونا در تقابلی عمیق با ا سیابن
-از ن ـر ابـن  . ترتیب به نحو غیر مستقیم آن را  فعلی عاهمانه دانسته است و بدین

سینا دو صفت اراده و علم عین ذات خداوندنـد، اگرچـه ایـن کـسم بـه معنـی آن       
مـن معتقـدم   . مایزی ممکن ن ابـد گونه تنیست که بین خداوند و این صفات هیچ

 . کندکافی را ایماد می ها، فضایکم برای ق ول تمایز منطقی آنسینا دستابن
پذیرد که افاضه مخلوقات فعـل ازهـی   هوجیا میوسینا همانند ا سرانمام اگرچه ابن
در ا ر هوجیـا،  « باَنَّه فقط»بود؛ اماا در مخاهفت صری  با تع یر خداوند محسوب می

کند، او نفی هرگونه داعی و غرض بیرونی یا درونی برای فعل خداوند، تأکید می بر
اهفیض است و جـز نفـسِ فعـل هـیچ     افاضه، فعلِ فاعلی است که دائم»: نویسدمی

     77«.داردس ب یا غرضی او را به فعل وا نمی
دواعی  که تحت تأ یردر ا نای این مایه تأکید بر استقسل مطلق فعل خداوند و این

 . بودهمه مخلوقات تضمین می ]و نفی ضرورت[مختلف نیست، امکان ذاتی 
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کـه  [« خلـق از عـدم  »سینا، راه برای پـذیرش نـوعی   در فلسفه ابن دین ترتیبو ب

حتی اگر او بطور قاعع احتمال . ماندباز می ]خاهق و مخلوق است مستلزم م اینت

زمانی بودنِ خلقت را نفی کرده بابد؛ اماا در نیایت فضا را برای پذیرش نوعی خلق 
در عین حال این مطلب قطعی نیست؛ چـرا کـه ن ریـه    . گشایدازهی، می ]از عدم[

. مفـیض و مفـاض، دلاهـت دارد    ]و سـنخیت [فیض بطور ضمنی بر پیوند ضروری 

ام، در اینما نوعی اصسحات در ن ریه خلقـت صـورت   در نشان داده اه ته چنان که
سـینا نسـ ت بــه ا ــر هوجیـا، بسـیار       گرفته است و ایـن اصـسحات در آ ـار ابـن    

سینایی فـیض بــه نحـو آبـکارتری جانـبِ      ابن بدین وسیله مفیومِ. چشمگیرترند
مـه ایـن مـوارد    در ه. داردرا نگه مـی « دوام جود»یِ آموزه بنیادین و پیشا فلسفی

تر در نو افسعونی عربی خـود را  دهد که پیشسینا همان گرایشی را توسعه میابن
زده خواهد بود که بـر اسـاس آنچـه گفتـه     با این همه بسیار بتاب. نشان داده بود

 . ای اصیل دست یافته استسینا در باب خلقت به ن ریهبد، نتیمه بگیریم که ابن
سینا در باب خلقت و صدور، لازم بناسی ابن بیشتر واژه تحلیل و بررسی ،بنابراین

 . دهیمادامه می« تملی»هذا بحث را با بررسی مفیوم . نمایدمی

 تجلی -2

توجـه   «افاضه نور»خواهم اندکی به مفیوم ق ل از بررسی معنای دقیقِ تملی، می
تفسیر »و « اجابة اهدعاء و کیفیة اهزیار »این واژه فقط در دو رسأهه کوچک . کنیم

 اتیآبکار است کـه بـه موضـوع    این دو رساهه از عناوین 79.آمده است« سور  فلق
-ای از قـرآن سـوره  کردنیعنی یک عمل ع ادی و تفسـیر  .پردازندکامسً دینی می

در ایـن  « افاضه نـور »سینا تع یر د که ابنهذا ممکن است چنین به ن ر برس. کریم
اماـا  . دهـد ، اختصـاص مـی  ویژه دو رساهه را به یک بافت و سیاق عرفانی ـ مذه ی 

چنین بردابتی باه داهه نادرست است؛ زیرا تع یر مذکور به خـوبی بـا فضـای نـو     
 :سـینا خداونـد را بـه عنـوان    ابن ،در رساهه اجابة اهدعاء. افسعونی نیز سازگار است

و بسفاصـله پـس از آن از   . کنـد توصیف مـی  75«سرچشمه فیضان نور به ماسوی»
بود که چرا گوی جونز و بدین ترتیب، روبن می. گویدصدور مخلوقات سخن می
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سینا در عین حال ابن 78.کندعنوان فعلی وجود بخش تفسیر میرا به« فیضان نور»
 : نویسدچند سطر بعد می

بـه  نفـوس،  کنـد؛ تـا   ها افاضه نور میبر نفوس انسان ]عقل دهم[عقلِ فلک  قمر »

از  ،به همان قیاس که فیضان خوربید بر اعیان مادی. امداد او معقولات را دریابند
   71«.آن روست که مرئی بوند

ــنی   ــه روب ــارت ب ــن ع  ــان»در ای ــت«فیض ــوم معرف ــه  ، مفی ــانه دارد، و ن بناس
در سـینا  رود که ابـن قـوی مـی این مسأهه محتمل است؛ بلکـه ظن. ودبناسانهجو

. اش بکار برده بابـد بناسانهرا بـه معنـای معرفت« فیضان»تـر نیز ع ـارات پیـش
افاضه نور وجود بـر ماهیـات   »سینا در تفسیر سوره فلق از با این همه، آنما که ابن

، تنیـا تفسـیر مق ـول از آن    «فیضان»گوید، وجودی دانستن سخن می« 71ممکنه
« فیضـان »سینا خود مستقیماً افزون بر این ـ درتفسیر سوره فلق ـ ابن  . دخواهد بو

پیوند داده است، گویی از ن ر او مسأهه چنـین اسـت کـه     ]بکافتن= [را با انفسق 

اگر این تفسیر از کسم او . خداوند باید خود را بگشاید تا مخلوقات از او فوران کنند
ته، آبـکارا، از نـوعی وحـدت وجـود،     سـینا خواسـته یـا ناخواس ـ   صحی  بابد، ابن

ناپذیر است که مطلـب  زمانی این نتیمه افراعی اجتناب ،تنیا. هواداری کرده است
کـه بخصـی،   چه؛ به ممرد این. فوق را منفصل و بریده از کل رساهه در ن ر آوریم

تری فراهم تری از کل رساهه را در ن ر بیاورد، امکان قضاوت متعادلتصویری جامع
یعنـی   ،که بـا نـامِ سـوره   « انفسق»سینا از ع ارت بدین ترتیب استفاده ابن. دآیمی
وقتی موضوا اصلی رسـاهه، مسـأهه   . ، ارت اط کامل دارد، ع یعی خواهد بود«فلق»

بر  است، ممکن است تع یر انفسق صرفاً به در هم بکستن ظلمـت بـر بواسـطه    
افاضه نور »ن زاویه ن رکنیم تع یر اگر از ای. علوا روز و نور اهیی اباره دابته بابد

و [( یا خیر وجود)سینا در ذیل سوره فلق م ین آنست که وجود خیر از ابن« وجود
 . تنیا، در نتیمه تابش نور اهیی ممکن است ]زوال بر
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وجه این نتیمه قطعی را سینا از تع یر فیضان نور، به هیچبدین ترتیب استفاده ابن
 . ی صدوری ـ وحدت وجودی، دفاا کرده بابدادهد که او از ن ریهنمی

تری بر آنچـه گفتـه   بواهد قاعع ،«تملی»تر مفیومِ سینوی باید از بررسی دقیق
من هم اکنون رد پایی از چنین بواهدی در دو ا ـر   ر آن،افزون ب. بد، بدست آید

ه کبا وجود این. امیافته «ا وهوجیا برح»و  75«رساهه عشق»سینا، یعنی کوچک ابن
تنیـا قطعـاتی در    ا وهوجیـا این دو ا ـر، حمم محدود و انـدکی دارنـد، و از بـرح    

 . اماا اهمیت فلسفی این دو ا ر به سختی قابل انکار است ؛73دسترس است
، لازم اسـت نگـاه کوتـاهی بـه     «تملـی »سینا از مفیوم ق ل از بررسی استفاده ابن

 . معانی پیشا فلسفی این واژه دابته بابیم
 وضـوح و روبـنی   بـه معنـای  اش در معنای نخستین و حقیقی 93(یَ لَ جَ)ریشه  
اماا معنای ممـازی آن  . ئی به دهیل تابش نور، روبن گرددکه  بییعنی این. است

ممازاً بر اموری اعـسق بـد   « تملی»نیز به سرعت ق ول عام یافت و بدین ترتیب 
برای تملی خداوند، یعنـی  این واژه در قرآن آبکارا . که برای ذهن، روبن هستند

از توسعه این معنای اخیر در سنت عارفان، دو . کار رفته استظیور جسل اهیی، به
کـه از ذات نشـأت   « ظیور نور جـسل اهیـی  »یکی مفیوم : معنای دیگر بدست آمد

در جیان است که نابی از عنایـت حـق   « ظیور تغیار و تقلب»گیرد، و دیگری می
 . تعاهی است
-جمله ا وهوجیا،در بـرح . گردیمسینا از مفیوم تملـی باز میفسیر ابناکنون به ت

از عریـق علمـش بـه ذات    ( اشدر معنـای افلـوعینی  )عقل : گویدای آمده که می
هنگامی که عقل ذات خـویش را تعقـل کـرد،    »: خویش بر همه ابیاء آگاهی دارد

اسـت؛ چـه، تلویحـاً    این جمله آبکارا قابل سوء تفاهم «.همه ابیاء را تعقل میکند
کند که عقل با علمش به ذات خویش، برترینِ موجودات، یعنی خداوند تصدیق می

هـذا  ؛ سینا در برحش با این مطلب توافق کامل نـدارد اماا ابن. کندرا نیز تعقـل می
 :نویسدمی
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پس از . هاستتعقل عقول فعاهه نس ت به م دأ اول، بواسطه تملی م دأ اول بر آن»
 کنند، و نیز به مـدد همـین تملـی   گاه او را تعقل میها تملی کرد، آنآن که برآن

   97«.کنندذات خویش و حتی موجودات مادون را تعقل می است که عقول،
بدین ترتیب عقول عاهیه نه تنیا بدون تملی سابق اهیی، قادر نیستند بـه خداونـد   

و یا موجودات پس از  علم پیدا کنند؛ بلکه بدون آن تملی حتی قادر نیستند خود
-ها با تملی خداوند تضمین مـی عاهمیت آن بدین ترتیب امکانِ. خود را در یابنـد

کردن، برای عقـل را بـه    این مطلب همان مفیوم ممازی تملی، یعنی روبن. بود
 . آوردخاعر می

تر از مفیـوم تملـی   در بادی امر، تفسیری وجودی« فی اهعشق ةرساه»سرانمام در 
در این خصوص دو ع ارت بسیار مناسب در فصل هفتم ایــن  . مده استبه عمل آ

 ].کار رفته استها تملی در مفیومی وجودبناسانه بهکه در آن[رساهـه آمده است 
 : نویسددر آنما می

و وجـود ابـیاء همـه از . حق تعاهی بـه سـ ب جودش عابق تملی خویش است»
    99«.97بونداو نابی می تمـلی

 :نویسدتر میبا ع ارتی صری  ،اواخر فصلدر و 
رسـید، و اگـر بـه    کـرد، بـه خواسـت خـویش نمـی     تملـی نمـی   ،مطلق اگر خیرِ»

کرد، موجودی، پس اگـر تملی نمی. بدموجود نمی بیئیرسید، نمی اش هخواست
   95«.هر موجودی است هذا تملی او عـلت . یافتتحقق نمی

نـو   ت بالا، مفیوم تملی را بـا مفیـوم کـام    که در هر دو ع ار خواننده محق است
« خلـق ازهـی  »را آن  ،یا همانند گویچـونز  .افلوعونیِ فیض و صدور یکسان بینگارد

این واقعیت که منشاء این تملی همواره علم خداوند اسـت، بـه هـیچ وجـه     . بداند
علـم خداونـد را علـمِ     ،سیناکند؛ زیرا ابنچنین تفسیری از تملی را مخدوش نمی

. کـردن او اسـت   خداوند بـه منزهـه خلـق    دانستنِ ،داند، که بر اساس آنفعلی می
ساختاری نو افلوعونی دارد؛ چه، مرکز  قـل  ،رساهه مذکور در ممموامضافاً اینکه 

گـو  . معطـوف اسـت   «فرایند خـسق » مضامینش بر مرحله دوم عرح صدور، یعنی
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و افلوعونی بیشتری در ارت ـاط بـین خیـر و خوربـید،     که در اینما با توسعه ناین
بــا وجــود   . آمـده اسـت   98عونمواجییم، حتـی بیشتر از آنچه در جمیـوری افس

اماا ایـن را   ؛خواهم عناصر قوی نو افلوعونی این رساهه را انکار کنمکه من نمیایـن
در واقع تا آنمـا  . ای صرفاً نو افلوعونی بدانیمدانم که آن را رساههنیـز درست  نمی

و تسش برای پیوند دادن آن  مخلوقات یعنی عشق ع یعی ــکه به موضوا رساهه 
بود، تا همین مقدار نیـز در  مربوط می ــ ءخواهی هر بیبا خداوند، از بُعد کمال

  91.بویماز منابع مشائی روبرو می سینا ابن این رساهه با نوعی انشقاق
هـا  او به اصسح آن. کندقلدانه از منابعِش پیروی نمیسینا مابن ،باری ع ق معمول

به عنـوان  . های دینی ندابته بابدپردازد و ممکن است این اصسح صرفاً انگیزهمی
« اختیارِ»ویژه یعنی مضمون  اسسمیِ که تردید کند، یک مضمونِمثال او بدون آن

. کندئی وارد میمشا ع یعیِ مخلوقات برای پذیرش تملی اهیی را در مفیوم عشقِ
جاهب توجه است که او تنیا با چنین کـاری توانسـت بـین نفـوس پسـت و عاهیـه       

در این دنیا و جیان آخرت کامسً تمایز ایماد کنـد؛ زیـرا خصوصـیات هـر      ،انسانی
اش برای دریافت تملی و فیض اهیی وابسـته  نفس و ترقی او مستقیماً به گشادگی

کـردن منـابع مشـائی یونـانی     به نـوعی اسـسمی   توان از تمایلدر اینما نمی. است
 . پوبی کردچشم

آیا این فرض نامعقول است که سایر عناصر اندیشه نو افلوعونی  ،با چنین وضعیتی
رسد که تملی خداوند ـ  سازی، بده بابند؟ آیا به ن ر نمینیز دچار نوعی اسسمی

 ـ  ای که از مسح ه کل این رساهه به دست مـی گونهبه کـه علـت   یش از آنآیـد ـ ب
 د ها بابد تا موجِها بابد، و بیشتر حاف  بقای آنفاعلی ابیاء بابد، علت غایی آن

ا علـت  کم ـتوان گفت تملی خداونـد هـیچ  ها؟  اگر این حدس درست بابد میآن
چـون  هـم ( کم در عاهم فـوق قمـر  دست)هذا هر مخلوق  ؛ن وده است هستی بخش

بـدن و   بـفاف  چنین موجـودی بـا  . کندبرای تملی نور خداوند عمل می ای آینه
موجـودات   منشـاء ، اهیـی  تملیهمان درخشندگی، و در نتیمه با انعکاس مستمر 

که، تملی خداوند به هـر موجـود   تر آناماا، میم 91.گردددیگر می( یهایعنی آینه)
چـون  تملـی هـم  در ایـن صـورت   . رساند تا به کمالات خویش واصل بودمدد می
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بـا چنـین   . کنـد هـا عمـل مـی   تغیار موجودات، در درون آن ترقی و نیروی حقیقیِ
اند؛ اماـا قابـل تأییـد و    تفسیری از تملی، من ـ در توافق با عارفانی که باید گمنام 

و بـدین  . اماعتنا هستند ـ برای اندیشه عرفانی ت دل صور، ت یینـی فلسـفی یافتـه    

و بـا تمـایز نیـادن میـان      ،اسـسمی  از تصـوف اصـیلِ  ترتیب با تفسیری برخاسته 

یـک وحـدت    صـور سینا امکـان ت ابن خداوند و آنچه محصول تملی خداوند است
اگر تفسـیر مـذکور درسـت    . کندکامل میان خداوند و موجودات را قاععانه رد می

و آمـوزه  فراینـد خـسق،    توان دریافت که اینما بین اندیشه نو افلوعـونیِ بابد، می
هذا جسـتموی مـن   . نوعی تلفیق رخ داده است ،ل اهییسج علبِ اسسمیِ-رفانیع

هـدف و  برای یافتن یک رد پای کوچک از مفیوم تملی، در نو افلوعونی عربی بـی 
ایـن نکتـه    مطلب آغازینِ فصل هفت برح ا وهوجیـا، بر اساس . بییوده ن وده است

ورزنـد،  ه خداوند عشـق مـی  موجوداتی که ب بود که تملی اهیی از وجود تأیید می
کم در دو نسخه از سـه نسـخه چـاپ بـده، بـرح      این خوانش دست. متأخر است
کنـد کـه   سینا دو بار در آنما بیان میمتنی که ابن. ، بواهد محکمی داردا وهوجیا

امـا چـون ایـن خـوانش قطعـی       95.دن ـوجود عقول عاهیه، بر تملی اهیی، تقدم دار
 . افشاری کنمخواهم بر اهمیتش پنیست، نمی

رسد تفسیر ممـازی از مفیـوم   اگر بخواهیم قضاوتی کلی دابته بابیم، به ن ر می
در عین حال باید . بر تفسیر وجود بناسانه آن رجحان دارد ،سیناابن در آ ار تملی

اذعان کرد که تفسیر وجود بناسانه نیز کامسً مردود نیست، و حتی آهنگ آرامِ نو 
سینا بـا  با این حال ابن. عورکامل قابل اغماض نخواهد بودبهصدوری آن  ـ افلوعونی

سینا در مفیوم تملی کنم که ابنباز هم تکرار می. این تصویر آخر بر سر نزاا است
 اماـا آیـا ایـن اصـسحات بـرای     . دست زده اسـت  یبه اصسحات توحیدی و آفرینش

با آنچه گذبت کند؟ تث یت یک اندیشه اصیل پیرامون خلقت کفایت می عراحی و
امید اسـت  . به خوبی روبن بد که این پرسش به سادگی قابل پاسخگویی نیست

 . هه کمک کندأمانده،  به روبن بدن این مسکه تحلیل اصطسحات باقی
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 انبعاث و صدور

ریشه بعــث   با تکیه کنم که در زبان عربی« جاری بدن»بر مفیوم  مایلم نخست
این ریشه در معنای اصلی و دقیقش به معنـای   93.بودان عث، تع یر میبه صورت 

و در میان معانی مشتقش بر بیرون ریختن آب به نحـو رانـدن یـا     .فرستادن است
هوجیـا ایـن واژه بـه عنـوان یـک      ودر ا . و نیز بر، برانگیختن دلاهت دارد ،وادابتـن

ه ایـن  اگرچ. کار رفته استافلوعونی به 53....ن ریه برای دلاهت بر  بدیلاصطسح بی

 در نـه در بـاب خداونـد؛ بلکـه    هوجیا غاه اً ان عاث را ونکته را باید تذکر داد که ا 
این کاربرد به روبنی نزد حلقـه  . کار برده استبرای عقل یا نفس به ،سط  وسائط

مستانی و کرمانی حفـ   ساسماعیلیه، در قرون دهم و یازدهم، به عنوان مثال در 
   57.بده است

ایـن واژه را در  صور مختلف  سینا، من حدود ده مورد از کاربست ابنبا بررسی آ ار 
 در غاهب این موارد، ارت اط غیرقابل انکاری بـا مفیـوم بـوقِ    57.اماهییات بفا یافته

تش ه فقـط از دو   ،هـا تر این است که از میان همـه آن اماا نکته میم. وجود دارد
 د،بـه جـز آن دو مـور    سـینا  و ابن .بودعنین آرامی از صدور بنیده می بانمورد

اکنون . دهدابیاء پیوند نمی مانده را با ن ریه خلقت آغازینِهیچ یک از موارد باقی
 . دهیمتری قرار میهمان دو مورد را مورد بررسی دقیق

-ابن. فلک اول نس ت بـه خداوند ارت اط دارد در اوهین مورد با تعقلِ ،سیاق ع ارت

-بود، جـز ایـنن تعقل، فلک، از هر چیز دیگری فارغ میای گوید پس ازسینا می

و . تـر اسـت  بود که از آن پستمی من عثاز این تعقل امری »: که در همان زمان
    59.*«سرحد امکانآن ع ارتست از بوقِ تش ه به باری تا 

نه خلق یک موجود جدیـد؛ بلکـه    ،خواهم تأکید کنم که در اینما مسأهه اصلیمی
ناآگاهانه و نتیمه جید مشتاقانه فلک  ،ایـن حرکت. م سماوی استحرکت یک جر

عسوه بر این، با ایـن حرکـت اسـت کـه     . بابد می برای وصول به برترین کمالاتش

                                                                                 
سینا، اهییات بفا، ابن« .لکُِ نُبعث َِ ذلک َا هْ ادون َوتبة ُِذِ و هْ الشْق الى التشبذِ بِ بَقدار الاَکان» - *

937- 937. 



/خلقت و فیض از منظر ابن سینا  133  

 
 

این حرکت در تکوین و پیـدایش فلـک نقشـی    . گرددبقای وجود فلک تضمین می
 . بک در تکوین موجودات پس از او سییم استندارد، اگرچه بی

ین سییم بودن را چگونه باید فیمید؟ آیا خداونـد قـدرت ایمـادیش را بـه آن     اماا ا
-بک، چنـان سینا که بیکرده است؟ با توجه به پس زمینه اسسمی ابنفلک افاضه

که ق سً نشان دادیم، در اندیشه او مؤ ر افتاده است، فرضِ افاضه کردن، مورد ق ول 
غیرقابل انکار است، و گواهش آنسـت  سینا این یک مطلب در اندیشه ابن. او نیست
گـردد امـا نـه بـاهط ع یـا      همه هستی از وجود خداوند من عث می»: نویسدکه می
   55«.باهقصد

او، و نـه هـیچ   . بـود عنوان مکوِّن همه ابیاء تعیین مـی در این ع ارت، خداوند به
-ابـن توانیم تمایـل  هـا میدر همه این. موجود دیگر، سرچشمه واقعی وجود است

بـا  سینا را برای وفاداری بـه ن ریه علت  عوهیِ نوافلوعونی در یابیم، که تـا حـدی   
اگرچـه ایـن   . اصسح بده اسـت  ،ن ام واسطه پروکلسیِ ی استمداد  خسقانه از ایده

کند که هـر  تأکید میبدت سینا به ابنهذا  ؛تضعیف بده دارد ، نقشین ام واسطه
کنـد،  موجودات سـماوی ایفـای نقـش مـی     چیزی، حتی همان ن ام واسطه که با

ها و نه سرنوبت کور و محتـوم؛ بلکـه   وابسته به خداست؛ زیرا نه اراده مستقل آن
تـا  . تش ه به خداوند است که در پیدایش مخلوقـات  جدیـد نقـش دارد    بوقِ ،تنیا

. بـود دیـده نمـی  « بـوق »بکلی نشانی از ایـن  ،هوجیاودانم در ا ـآنما که من می
ممکن است . یابیماسماعیلی چنین مفیومی را نمی اهذکرِویسندگان فوقحتی در ن

میان خدا  همه جان ه قدرت مطلق خداوند و تمایز: های اسسمی مثلباز هم انگیزه
سینا در کار بابد که ابن( داندک موجه میلَکه وحی را تنیا با وساعت مَ)و انسان 

عنوان یـک فیلسـوف،   این حال او به با. کندرا به چنین جرح و تعدیلی متقاعد می
 *کار بسته است، و از این هحاظ ممکـن اسـت پـروکلس   حلی کامسً فلسفی را بهراه

با این . م انی قابل توجیی را برای حل فلسفی این مسأهه در اختیار ا و نیاده بابد

                                                                                 
 . فیلسوف نوافلوعونی که پس از فلوعین تأ یرگذارترین اندیشمنـد بر فلسفه و کسم اسسمی بوده است  - *
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سینا یـک موقعیـت محـوری    کنیم که مفیوم ان عاث در آ ار ابنحال ن اید فراموش
 .دندار
بر عمل یا گفتاری دلاهت دارد که از فاعل  58هغویشدر معنای « صدََرَ»و « صدور»

برای بیـان دقیـق    ادبیات فیلسوفانبک بیاین واژه  .گیردنشئت می ای یا گوینده
سـینا  ابنبرخسف ان عاث در آ ار  که بوداصطسحی فنی محسوب می ،ن ریه فیض

  .کار رفته استمکرر به
-ام که در آن ابنتنیا یک جمله را یافته من دارد که در اهییات بفاجای بگفتی 

در »: نویسددر آنما می. سینا این نحوه پدید آوردن را به خداوند نس ت داده است
  51«.ذات باری تعاهی مانع یا کراهتی برای صدور کل ابیاء از او وجود ندارد

کـه صـدور از   ا تأکید بر اینکند، بسینا تسش میابن نیز حتی در همین یک مورد
او . هوازم جسهت خداوند است، از هرگونه عواقب وحدت وجودی آن اجتنـاب کنـد  

کند که هیچ مانع بیرونی یا درونی برای صـدور ابـیاء از او   افزون بر این تأکید می
کند کـه عمـل صـدور صـرفاً     سینا افاده میبا تصدیق مطلب اخیر، ابن. وجود ندارد
و بدین ترتیب گویی راهی را برای تأیید ن ریه خلق . زاد خداوند استلازمه اراده آ
که مقدم بر صدور است،  ،کردن صدور به ارادهاو حتی با وابسته. گشایداز عـدم می

« اهعربیة فی توحیده تعـاهی و صـفاته   ةاهرساه»در  .کندبردابت فوق را تقویت می
گفتار »: داری تحت عنوانو معنیپردازد، بـه نحـکه بـه صدور مخلوقات میفصلی 

  51.، آمده است«در صدور افعال از خداوند
تـوان  سینا که با صـدور مـرت ط هسـتند، مـی    با ابراف بر ممموعه اصطسحات ابن
ایـن   اهمقدور هرگونه مضمون وحدت وجـودیِ نتیمه گرفت که او تمایل دارد حتی

وافلوعونی عربـی نشـان داده   یشتر خود را در نپاین گرایش . را کنار بگذارد ن ریه
یونانیِ نو  گرفتن از منابعِ این فاصله. سینا بسیار برجسته بده استبود؛ اماا در ابن

 ]به تدریب[هحاظ زمانی؛ بلکه به هحاظ مضمون و محتوی  نه تنیا بهکه افلوعونی، 
سینا خود را آبکارا تا حدی نابی از این واقعیت است که ابن ،گسترش یافته است

که عسوه بـر ایـن. داند و نه سنت نو افلوعونیتعلق به سنت مشائی ارسطوئی میم
این کـامسً آبـکار اسـت کـه     . بودهای اسسمی او نابی میتا حدی نیز از گرایش
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گرایـی ج رانگارانـه محـض    کوبد تا از یک وحدتسینا هر جا ممکن بابد میابن
نین بابد، معلوم نیسـت کـه آیـا در    ح او چاگـر هدف مصرَّ با این حال. پرهیز کند

 تحقق آن موفق بوده است یا نه؟ 
کنم هنـوز هـم زود است که به سؤال دقیـق فــوق پاسـخی قطعـی     مـن فکر می

بــناسی   بنـدی نتیمـه نیـایی، جـزئیات  واژهبیـتر است قـ ل از صـورت. بدهیم
 . سیـنا پیـرامون خلقـت را بررسـی کنیـمابن

 .سیناخلقت در آثار ابن شناسیواژه -2

 تکوین و احداث: الف
تعریف بسیار روبنی از ایـن دو واژه   ،گاردت، در پژوهش مشیورش. از آنما که ال

های او اتکاء کرده و فقط بـه یک یـادآوری اساسـی   بدست داده است، من به یافته
ایمـاد موجـود    ،تکـوین »: نویسـد گـاردت در تعــریف تکـوین مـی    . کـنم اکتفا می

ایماد ابیاء حادث غاه اً غیر مس وق به »: و احداث را به« فسادپذیر است با واسطه
بـه   ،با ایـن حال ایـن دو اصطسح. کندتعریف می 55«زمان، و گاه مس وق به زمان

خلـق  »تـوان  کننـد کـه آیـا مـی    به حل این پرسش کمک نمی ،معنی دقیق کلمه
-توان؟ با این حـال مـی  سینا نس ت داد یا نمینرا به معنای دقیقش به اب« کردن

معنای  ]در تعریف گاردت[خواهم بر این نکته تکیه کنم که دومین معنای احداث 

اسـتفاده بـده و مخـت  موجـودات مـادی       سـینا باذی است که فقط توسط ابن
فعـسً بـه همـین    . از حدوث اسـت  پررنگیکه متضمن معنای عسوه بر این 53.است

-ا کرده و بحث درباره معنای دقیق حدوث را به آخر مقاهه موکول میتعاریف اکتف

 . کنم

 خلق: ب

احداث امـر   [ ،بر پدید آوردن چیزی به مقدار 83ترین معنایشمفیوم خلق در اصلی

در « خلـق از عـدم  »بـه  تلویحـا  این واژه در قرآن . دلاهت دارد ]مراعیً فیه اهتقدیر
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عنـوان یـک   مسً منط ق با معنای قـرآنیش، بـه  و در علم کسم، کا. زمان اباره دارد
 . به معنای خلق کردن در زمان است ،اصطسح فنی

افـاده  »تـرِ  ، و غاه اً به معنای دقیـق «افاده وجود»سینا گاه آن را به معنای عامِ ابن
از آنما که . بردکار میبه 87«،هرگونه وجودی که حاصل ترکیب ماده و صورت بابد

است، من کامسً با گاردت مـوافقم کـه مقصـود از     معنای اول از معنای دوم، اخ 
واسـطه و یـا   خلق موجود مادی به نحو بـی »: سینا ع ارتست ازخلق در فلسفه ابن

اگرچه این مطلب باید روبن بود کـه    87«.خواه فسادپذیر بابد یا ابدی. باواسطه
سـینا از  ابـن  که به روبنی فیـم  است «تقدیر»نه فقط مفیوم مادیت؛ بلکه مفیوم 

حتی اگر کسی همین نکته اخیر را مـورد مسح ـه   . دهداین اصطسح را نشان می
کسمی آن و باهت ع  سینا از این مفیوم، با معناییابد که مراد ابنقرار بدهد، در می

رسـد او ایـن موقعیـت    بدین ترتیب به ن ـر مـی  . با معانی قرآنی آن یکسان نیست
را در ن ام فکری خود جـای  « خلق» که مفیوم دینیِ خطیر را از دست داده بابد

اگر خلق به معنای دینی اش در فلسفه ابـن سـینا جـای ندابـته      ،بنابراین. دهد

 آیا در اینما با گرایشی مواجه هستیم که به صراحت بـا آنچـه در اصـطسح    بابد
اندازی وحدت وجودی از خلقت صدور مشاهده بد، مغایرت دارد و به جانب چشم

قابل انکـار نیسـت    و ای بسیار گران خواهد بود؛بک نتیمهکند؟ ایـن، بیسیر می
سینا هنـوز  بنابرایـن، در بیترین حاهت، ابن. می کندتر باز هم پیچیده راکه مسأهه 
کنـد؟  اماا آیا او این کـار را  مـی  . تواند به نوعی خلق با واسطه، وفادار بماندهم می

ز هم باقی مانده است، به وضوح نیایی مطلـب کمـک   بررسی مفیوم ابداا، که هنو
 . خواهد کرد

 ابداع: ج

الاصول در صور مختلفش با خلق کـردن متـرادف اسـت، بـه     این اصطسح، که علی
در قرآن نیـز ایـن    89.معنای ایماد کردن چیزی است که هرگز موجود ن وده است
دون پیشینه و سـابقه  واژه کامسً غایب نیست، در آنما به معنای آفرینش کامل و ب
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تکـرار بـده،    88عونی عربیاین مفیوم بارها در نوافس *.استآمده  85آسمان و زمین

که ق سً چنان. پـر تکـرار است 81عور که نزد نویسندگانِ نخستین اسماعیلیههمان
به روبنی بیان بد، در ایـن دو مکتب تمایل آبکاری وجود دارد که تــا حــدی   

اصـسح   *نوافلوعونی را به نفع نوعی خلقـت  وحـدت بنیــاد    اصیلِ« صدور»ن ریه 

-اماـا علـی  . رسـد این فرایند با ساختن مفیوم دقیق ابداا بـه اوج خـود مـی   . دنکن

سـ ک و  عونی عربی این پرسش قابـل عـرح اسـت کـه     اهخصوص راجـع به نوافس
شـان  ، آیا به مقدارکافی از منابـع یونانیاصطسحاتی که متکفل معنای صدور بودند

آمیز و به درستی مفیوم خلق از عدم را اند که بتوانند به نحو موفقیتمستقل بده
« بـدعت »تر نویسندگان اسماعیلی بعضی از مشکست ایـن  بیان کنند؟ ظاهراً پیش

 تـری را به همین دهیل بیوه بسـیار روبـن  . نوافلوعونی عربی را همس کرده بودند
ها بین خداوند که او را فوق وجـود  آن. نخستین موجود آزمودند حدوث  برای بیان
و عقل اول که نخستین موجود بود، غاه اً به یـک واسـطه، یعنـی     ،کردندتلقی می
آبکارا بـرای دسـت یـافتن بـه همـاهنگی       ،چنین اقدامی. قائل بودند 81کلمه خدا

دو مفیومی که در نگاه نخست به بـدت  . خلق و صدور بود بیتری میان دو مفیومِ
ها خواستند هـرگونه آبفتگی بیـن خدا و خلق را چـاره کننـد؛   آن. ناسازگار بودند

که به این مقصود رسیده بابند، ممکن اسـت قابـل تردیـد بابـد و سـزاوار      اماا این
 . گذارمبنابراین من این پرونده را مفتوح می. پژوهشی مستقل است
تـر گفتـه بـد، ایـن     با توجه به آنچه پیش. گردیمسینا باز میاکنون باز هم به ابن

رود که او نیز واژه ابداا را اقت اس کرد تا به نکته محتمل است؛ بلکه ظن قوی می
اگرچـه، چـون   . نوعی تلفیق ایماد کنـد  ،مدد آن بیـن ن ریه صدور و ن ریه خلق

عنوان موجودی در قلمرو هسـتی تلقـی   که بهبل« ماورای وجود»سینا خدا را نه ابن
اکنون . گفته نیستهای پیشیک از تئوریکند، تئوری نیایی او منط ق بر هیچمی

                                                                                 
 . بدیع اهسـموات و الارض  - *

* -monotheistic creationism 
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سینا را ترین ع ارات ابنبرای فیم این مسأهه تا آنما که ممکن بابد، بعضی از میم
 . کنمپردازند، برح و تفسیر میکه به مفیوم ابداا می

. سینا از ابـداا همانست که در رسـاهه حدودش آورده اسـت بنترین تعریف ااصلی
یکـی بوجـود آوردن   : ابداا اسم مشترکی است میان دو مفیـوم »: گویددر آنما می

کـه سـ  ی بـدون    چیزی نه از چیز دیگر و نه به واسطه چیز دیگر، و دیگری ایـن 
بـه   اردد نفسه اقتضای عدممعلوهی که فی .وجود مطلق عطا کند به معلول واسطه

  85«.دواقتضا به کلی از او زائل ب ، اینواسطه علت
گشاید؛ اماـا چنـان مختصـر و فشـرده    را می  یهانداز جااین تعـریف  دوگانه، چشم
غیـر قابـل   با این حـال نکـات   . توان مفاد کاملش را دریافتاست که به سختی می

ف اول مفیوم ابـداا  بک در تعریبی: کهاز جمله این. بوددر آن یافت می تردیدی
 . ای ندابته بابدگونه واسطهبر ایمادی دلاهت دارد که هیچ

بود، گونه، افزوده است که آنچه به نحو ابداا موجود میوسینا حتی به نحو حشابن
بدین . از هیچ چیز دیگری آفریده نشده است ،و به معنی دقیق کلمه ،از چیز دیگر

. اق خواهـد دابـت و آن عقـل اول اسـت    دقیقاً فقط یک مصد ،ترتیب تعریف اول
رسد واسطه ندابتن، عنصرمحوری ابداا است؛ چه، در هر عسوه بر این، به ن ر می

 ،که، در تعریف دوم به روبـنی و در نیایت این. دو تعریف بر آن ابارت رفته است
این، یک آموزه رایب سـینوی  . بر امکان، یا خصیصه امکانی مُ دَا تأکید بده است

بـه تع یری با ن ـر  [ .نفسه تمایل بـه جانب عـدم دارده ماهیت  ممکن، فیاست ک

این مطلب با . اهوجود استو نیـز هر مخلوقی ممکن ]بـه ذاتش مستحق عدم است

و وجـود   ]که موصوف بـه امکـان اسـت   [ ءسینا میان ذات بیجان ه اینتمایز همه

اماا آیا تمایزی واقعی میان . به بیترین وجه بیان بده ]که زائد بر ذات است[بیء 

هـای مختلفـی بـرای چنـین تمـایزی      دو تعریف مذکور وجود دارد؟ مطمئناً نشانه
رسد فقط عقـل اول و  گیرانه، به ن ر میهست، در عین حال با نگاه جدی و سخت

 .است نه هیچ چیز دیگر، مصداق و مدهول نیایی هر دو تعریف
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کـه مسـأهه   سینا بوده بابد؟ وهی گـو ایـن  توانسته مد ن ر ابنل ی میآیا چنین مط
هذا به جـد  . چنین نیست که نفی هرگونه واسطه، در کنـه معنی ابداا نیفته بابد

تـری از ابـداا،   سینا خود، از دومین تعریف مفیوم گسـترده رود که ابناحتمال می
ن بـر اسـاس ایـن معنـی     اکنو. یعنی ایماد بدون وساعت ماده، را قصد کرده است

اگر ایـن  . اندنه تنیا عقل اول؛ بلکه همه عقول به نحو ابداعی خلق بده ]گسترده[

قیـق  رو در عین حال نسخه « گسترش»تفسیر درست بابد، تعریف دوم به نوعی 
 .بده تعریف اول است

-سینا آنما که بـه اقسام علوم مـی بنا ].قابل ذکر استبرای این تفسیر بواهدی [

جواهر روحـانیِ نخسـتین   »: زد، چیارمین بخـش از متافیزیک را بحث در بابپردا
بک بی ،نخستین جواهر روحانیِ. ، دانسته است83«اندکه به نحو ابداعی خلق بده

همین ع ارت تفسـیر   .اند، که در ع ارت فوق مُ دَا خوانده بدندهمان عقول عاهیه
دهـد کـه مقصـود از    کند و نشان میدرتعریف ابداا را تأیید می« واسطهبی»ما از 

 . نفی واسطه، نفی واسطه مادی است
کند و هرگونه بک و بـ یه را  اماا یک دهیل قاعع که صحت تفسیر ما را تأیید می

 :  نویسددر آنما می. هوجیا آمده استوسینا در برح ا زداید، درکسم ابنمی
از حیث ذاتش واجد وجـود  گیرد و اش را از ناحیه غیر میبطورکلی مُ دَا هستی»

بود، چنـین نیسـت کـه    که مُ دَا با وساعت  ماده ایماد نمی عسوه بر این. نیست
  13«.ای باهقوه بابددر ماده ]پیش از ایمادش[مُ دَا 

که مستلزم مـاده ن ابـد،   کند که مُ دَا مادامیع ارت فوق به صراحت تصدیق می
این حال باز هم ممکن است کسی بر این با . بودتواند با وساعت غیر ایماد میمی

 ، وسینا نقش میمی نـدارد در ن ریه خلقت  ابن[نکته اصرار ورزد که مفیوم ابداا 

احـداث،  : ای است منطقی برای سه اصطسحِ مـرت ط بـا ایمـاد، یعنـی    هملصرفاً تک
برای بیان نحوه ایماد  خواهد بودابداا صرفاً تع یری  در این صورت، .و خلق تکوین

سـینا اساسـاً   اگر مسأهه از ایـن قرار بابد، باید گفت ابن. موجودات روحانی محض
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وفادار مانده و در نیایت اصسحات نـاچیزی   ]افلوعینی[ بـه ن ام م تنی بـر صدورِ

رغم جعل عناصر نو در واژگـانِ  علی او در این صورتو . در آن به عمل آورده است
-عربی یا اسماعیلیانِ معاصرش، فاصله چندانی نمی مرت ط با صدور، از نوافسعونیِ

 . گیرد
او بـه نحوکـامسً   . ای داردسینا مفـاد بسـیار ویـژه   ابداا برای ابن ]به گمان من[اماا 

-ای از آن عرضـه مـی  هوجیا نیز تعریف دوگانهومشابه با کتاب تعریفات، در برح ا 

گفتیم، و یک تعریف ، که در ع ارت پیش، از آن سخن عام یعنی یک تعریف: کند
 :استبیان او چنین . صاخ
نفسه ، چیزی است که وجودش از بیء دیگر بوده و خودْ فی17مُ دَا به معنی عام»

و اماـا مُ ـدَا بــه معنـی     . بـه وساعت ماده ن ابداماا مقتضی نیستی و عدم است، 
ای توسط واجب تعاهـی ایماد گـردد و  خاص، موجودی است که بدون هیچ واسطه

بـه   ]برط و واسطه بدون= [ ـدأ، هستی مطلق بلکه مَ  17 وق بـه عـدم ن ابد؛سم

پـس ابـداا   . را زایـل کـرده بابـد    19کـه عـدم مـتمکن در او   او داده است، نه ایـن 
کـه چنـین وجـودی محقـق     م ـد ا بـه م ـدَا در جـایی     میان ع ارتست از نس ت

  15«.بابد
دبوار است؛ اماا چنـد نکتـه را    که فیم و تفسیر دقیقشرغم آناین نقل قول، علی

. عـدم مطلـق تقـدم دارد    ،که بر فرایند ابـداا نخست آن: کندبـه صراحت بیان می
بود، ق ل از تحققش، به هحاظ وجودبناسانه آنچه به عریق ابداا ایماد می ]یعنی[

ای هـیچ قـوه   ،و اگر هیچ تحققی ندابته. ای از تحقق برخوردار نیستاز هیچ نحوه
مـانعی در کـار    ]هیچ برط یا[بنابراین برای تحقق آن . است مقدم ن وده نیز بر او

که در بقعه امکان محض اسـت متضـمن عینیـت و واقعیتـی     و مادامی. ن وده است
-در موضعی دیگـر مـی  . نیست؛ بلکه به معنی دقیق کلمه هنوز هیچ هویتی ندارد

 :نویسد
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 مقدم بر آن، و مماور با عدمِ ،وجود بیء ]یقوه= [ابداا حقیقی آنست که امکانِ »

 «  * 18.نیستبا وجود  متأخر قابل جمع متقدم  که در این صورت، قوه.ن ابد سابقش

سینا پوبیده نیست که امکانِ وجود  مخلوق، حاهتی نیست که بـر وجـود آن   بر ابن
. بـود مقدم بابد؛ بلکه خصیصه امکانی هر بیء فقط پس از تحقق او آبـکار مـی  

بود، جز بر خداوند، مس وق به هـیچ امـری   آنچه به عریق ابداا ایماد میبنابراین 
 :نویسددر جای دیگر می. نیست

 « .11ئی وجودش فقط از خداوند استا ابداا، به معنی آنست که بیو اما»
بـا  [مطمئناً این ع ارت به این معنی نیست که م دَا پیش از ایماد، به نحو بـاهقوه  

تعـارض   ،چنین امری اکیداً بـا توحیـد  . ذات اهیی بوده استیا جزئی از  ]ذات اهیی

سینا ایماد بــه عریـق ابـداا، در    ابن ،رسد درست به همین دهیلبه ن ر می. دارد
زمانی بابد، دیگر تضمینی نخواهـد بـود    ،اگر ابداا. داندظرف زمان را مـردود می

که قوه سابق با تحقق چرا [. سابق با وجود لاحق قابل جمع بابد] قوه= [که امکانِ 

بک خصیصه غیر هذا ق لیت و بعدیت در باب ابداا، بی. ]بودوجود لاحق زائل می

 . زمانی دارند
اکنون اگر ابداا بدین معنی بابد که بیء ق ل از تحققـش از هـیچ نحـو تحققـی     

از دیـدگاه  . برخوردار ن ابد؛ به ناچار با مفیوم خلق از عـدم متـرادف خواهـد بـود    
اگرچه از نقطه . از عدم، همیشه یا غاه اً، بر یک آغاز زمانی دلاهت دارد دینی، خلق

                                                                                 
 بقبليذةٍ، لا تصذیَ  هذى»  -*

ل
 لعدَذِ، تقذدَا

ل
ن لا نتَکَ اَکان وجْد الشىء ان   نتقدَِ، َجذاورا

 
و  ُالابداع الَق ا

 
ل
تأکید نویسنده آنست که نشان دهد مفیوم ابداا، ن ریه خلقت ابن سینا را از ن ریه صدور فلـوعینی  « .بعدنت ذا َعذا

و صدور چیـزی نیسـت   . بر اساس ن ریه صدور، صادر پیش از صدور به وجود مصدر محقق بوده است. متمایز میکند

ن سینا با تاکید بر مفیوم ابداا قائـل بـه نـوعی خلـق از عـدم      به اعتقاد نویسنده، اب. الا جاری بدن و تنزل از مَصدر

حق آنست کـه اگـر ابـداا    . ای از وجود برخوردار نیست است که بر اساس آن، مخلوق، پیش از تحققش از هیچ نحوه

اگرچـه، مسـتلزم نفـی سـ قت     . متضمن چنین معنایی بابد، بازهم مستلزم نفی امکانِ ذاتیِ سابقِ م ـدَعات نیسـت  

رسـد نویسـنده امکـان اسـتعدادی را از امکـان ذاتـی        به ن ر مـی . استعدادی و قوه بر وجود م داَ خواهد بودامکان 

 مترجم.  متمایز نمیکند؛ هذا تقدم هردو را انکار میکند
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-که ابـن کما این. ن ر فلسفیِ صرف، ممکن است این بُعد زمانیِ متقدم، انکار بود

اکنون جای این پرسـش اسـت کـه آیـا     . دهدسینا در انکار آن تردید به خرج نمی
-کرده است؟ در ع ـارات بالا نشانه سینا از ن ریه بنیادینِ خلق از عـدم پیرویابن

توانند خواننده نمیاین تعابیر این حال  بـا. های مث تی برای این پیروی وجود دارد
و مـن  . تـر و بیشـتری دارد  او به درستی توقع بـواهد روبـن  . نقاد را راضی کنند

 : نویسدمی دیگر در موضعی سینا ابن. اممعتقدم که چنین بواهدی را یافته
روبن بد، باید دانست، اگر علتی  ]یعنی معیت علت و معلوهی[این مسأهه وقتی »

که موجود بابد، س ب آن خواهد اهدوام س ب وجود معلوهی بابد، پس مادامیعلی
. اهوجود خواهـد بـود  اهوجود بابد، معلول نیز دائمدر این صورت اگر علت دائم. بود

زداید لقِ عدم را از  معلول میتر به وصف علیت است؛ زیرا مطچنین علتی بایسته
ابـداا  . گوینـد حکمـا چنـین امـری را ابـداا مـی     . کنـد و به آن وجود تام اعطا می

و هیچ نحـوه  [که مطلقاً معدوم بود ع ارتست از وجود بخشیدن به بیء، بعد از آن

 ـ نفسه معدوم است، و تنیا با ن ـر فی ،معلول. ]از وجود ندابت ه علـتش موجـود   ب

نـزد ذهـن اقـدم    در  –نه زمانـاً   -ذاتاً نفسه و باهذات دارد، بیء فیآنچه هر . است

پس هر معلوهی بعد از نیستی ذاتـی تحقـق پیـدا    . است بر آنچه از ناحیه غیر دارد
  11«.کندمی

تواند که یک معلول نمینخست این. در این پاراگراف دو مطلب، برجسته بده است
یافتن از عریق ابداا متضمن آنست که که تحقق دیگر آن. بدون علت موجود بابد

. ]از هیچ نحوه تحققی برخوردار ن ابد[مُ دَا ق ل از تحققش مطلقاً معدوم بوده و 
 بدتهمه معاهیل و باهت ع همه مخلوقات، به  ی جان ههمه امکانِ در هر دو مطلب،

بنـابراین او، یـک   . نیسـت  امکانی برعکس، در خداوند هیچ. مورد تأکید قرارگرفته
تنیا و تنیا او، علتی است که هستی . ها نیستعلت، در میان سایر علل و مشابه آن

 .آفریندبه واقـع اوست که چیزی را از عـدم می. کندرا جایگزین نیستی محض می
بود، مخلوق دیگر را نه از عدم محض، بلکـه از  علـت واقع می یاماا آنما که مخلوق
 . آفریندعدم مضاف می
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ای از سـینا ممموعـه  بایسته توجه است کـه در پـاراگراف بـالا، ابـن     این نکته نیز
تأییس، ایـس و  »او مقصود خویش را با تعابیر . گیرداصطسحات قدیمی را بکار می

کـه مــن   تـا جـایی . کند، بیان می«وجود بخشیدن، وجود و عدم»به جای « هیس
-و تقری اً در زمان ابـن  دانم فارابی چنین اصطسحاتی را کامسً کنار نیاده است،می

بنابراین من معتقدم او آگاهانه به بازآفرینی اصـطسحاتی  . بدندسینا استعمال نمی
پرداخته است که در زمان کندی و حلقه او رایب بودند؛ چه، کندی به صـراحت از  

که فارابی به صراحت چنین درحاهی. دفاا کرده است( در زمان)ن ریه خلق از عدم 
 . اعتقادی ندابت

گـاه کـه   سـینا آن ابـن  ،کنـیم  تصـور آیا این فرض دور از ذهن است کـه   ،بنابراین
پردازد، به کندی بازگشته است؟ کمابیش به بازآفرینی ن ریه کینِ خلق از عدم می

فلسفیِ نیفتـه در   از مشکست  خوبـی سینا با استمداد از فارابی بهاگرچه باید ابن
بنابراین تصویر کنـدی از آفـرینش را بـه روبـنی      .مند آگاه بودایده آفرینشِ زمان

؛ بلکه خلق بـدن بـه   «در زمان بودن»نه فقط با حذف کردن بُعد او اصسح کرده، 

هـذا آفـرینش خداونـد در    ؛ کنـد معنی دقیقش را فقط به مخلوق اول منحصر می

 موه ـت   ،با این حـال در همـین فعـل ایمـادیِ نخسـتین      گیرد زمان صورت نمی
  .تمام موجودات دیگر نیفته است ]کمالات [

اگـر  بـود؛  جیان و کل وجود ظاهر مـی  به عنوان خاهق تمامِ ،خداوندترتیب بدین 
نوعی خلقِ با واسطه مواجه هستیم؛ اماا این، با قدرت مطلق  اباز هم به ظاهر ب چه،

سینا بـه ایـن مشکل متفطن بـوده است؛ معلوم است که ابن. خداوند تعارض ندارد
این اصطسح، کـه  . اهعلل خواندن خداوند، چاره کندکند آن را با علتسـعی میهذا 
منابع عرفانی ریشه دارد، بدان معنی است که حق تعـاهی علیـت خـویش را بـا      در

هـذا هـر نـوا علیتــی در نیایـت از او ریشـه       . کندتفویض آن به وسائط اعمال می
  13.گرفته است
سینا تر از همه، علت غایی آفرینش است، در ابنکه در ارسطو، خداوند بالادر حاهی

توان گفت که در اینما بـینِ  عسوه بر این می 13.بیش از هر چیز، علت فاعلی است
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علیت عوهی ـ  که با فیم عربی از فلسفه پروکلس مطرح بد ـ  از یک سو، و فیمِ   
 ـ   اسسمی ـ عرفانی از خدا به عنوان تنیا علت  هستی  وعی بخـش، از سـوی دیگـر، ن

پیوندی که پیدایش همه هستی را با جایز بـمردن علیـت    . آمیزش رخ داده است
 . کندعرضی برای علل  انوی، میسر می

سینا با استفاده از مفیوم ابـداا،  توان به این نتیمه رسید که ابنکنم میگمان می
ای ناب از ن ریه خلق از عدم را عرضه کنـد، کـه بـر اسـاس آن     خواست نسخهمی
آفریده است و این آفرینش آگاهانه و با اختیار رخ « لا من بیء»ند هستی را خداو

داده است و ابتراک وجود بین او و مخلوقاتش تنیا یک ابتراک منطقـی نیسـت،   
 . متعاهی است بلکه یک ابتراک و همانندیِ

 

 نتایج کلی مقاله

را با ن ریـه  سینا تمایل دارد ن ریه خلق از عدم از آنچه گذبت روبن بد که ابن
بـار و خطیـر را بـه    کاری مسئوهیتی مشقتبک با چنیناو بی. ترکیب کند ،صدور

-اکنون این پرسش قابل عرح است که آیا او توانسته اسـت راه . عیده گرفته است

ن ریه او اگر چه در حد . آمیز، برای این مسأهه حساس پیشنیاد کندحلی موفقیت
اماا از ن ر مـن خـاهی از تعـارض و تـنش      خودش تا حدودی قوت و جذابیت دارد؛

هـا  تـوان از آن اند که نمیها چنان اساسیاهخصوص دو مورد از تعارضعلی. نیست
 : بیان مختصر آن چنین است. صرف ن رکرد

 او و تعقـل  خداونـد  سینا بین خاهقیـت است که ابن یاوهین تعارض نابی از پیوند
غیـر قابـل    ]در فاعلیت خداونـد [ری  در اینماست که نوعی ج ر ص. کندبرقرار می

اجتناب است؛ چرا که در ن ریه او برای خداوند، فضای واقعی برای هـیچ انتخـابی   
 17.های ممکـن بابـد  که جیانِ موجود بیترین جیانحتی این انتخاب. وجود ندارد

 ]نس ت به اختیـار او [او مفیوم فعل اهیی را  .سینا خود به این مشکل واقف بودابن
-اختیار خداوند را بصورت اختیار مطلق ترسیم مـی  ،ه کرد؛ اماا بالاتر از آنبرجست

اکنون آیا چنین اختیاری یک اختیـار  . که بدون گزینش استکند، یعنی اختیاری 
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-که من میسینا خاموش است و تا جاییواقعی است؟ در پاس  به این پرسش ابن

 . حلِ مؤ ری برای این مشکل ندارددانم راه
آنچـه ایمـاد بـده     :گویـد سینا نیفته است که میدر این ایده ابن ،ن تعارضمیدوا

بـا  « ممکـن باهـذات  »اگـر هـر   . اهوجود استعلتش ضروری است، با مسح ه وجود 
توان نشـان داد  را می ،بشود، آیا هیچ رخداد واقعی« واجب باهغیر»مسح ه علتش 

بود که بـدانیم ـ   یت میاهوجود بابد؟ این پرسش هنگامی تقوکه هنوز هم ممکن
تا حدی در مدل نوافلوعونی ـ ممکن باهذات، امری است که بـا ن ـر بـه خـودش،      

علت فاعلی بـه هیچ : گویدسینا میمطمئناً آنما که ابن. رجحان به جانب عدم داد
کند، در کسمش نـوعی اسـتعداد تعـارض بـروز     وجه امکانِ ذاتیِ بیء را زایل نمی

 ]یعنی وجوب باهغیر و امکـان ذاتـی  [تعارض م این دو موضعِدانم من نمی. کندمی
 چگونه به یک روش کامسً سازگار قابل جمعند؟ 

سینا، کامسً بکست خـورده است؟ ایــن یـک   وری خلقت  ابنتئبـا ایـن حال آیـا 
هـای ارزبـمندی   سینا باز هم بینشتئوری ابن. رحمانه استنقد بسیار خشن و بی

سینا، یعنی سازگار کردن دو آموزه تا آنما که به اصل پروژه ابنو . کندرا عرضه می
بـه  . ای قابل اعتناستبود، ن ریهمربوط می که به ظاهر ناسازگارند، تملی و خلق،

را با متافیزیـک   « ازهیت فیض وجود»کرد متافیزیک   سینا سعیتع یر گودمن، ابن
قیق کلمه یکی از نتایب عمده به معنی د 17.سازگار کند« وجود امکانِ همه جان ه»

سینا، مشارکت در تلفیق کسنی است که بین ن ـام ارسـطویی و   پروژه فلسفی ابن
با تأکید ممدد بر هر آنچـه گفتـه بـد، ایـن      19.ن ام نوافلوعونی بعمل آمده است

های اسـسمی  کند آموزهسینا وجود دارد که سعی میگرایشِ غیر قابل انکار در ابن
  15.های فلسفیِ فاخر عرضه کندریهرا در قامت ن 

هـایش،  سینا، با وجود برخی نـاهمخوانی بنابراین جای بگفتی ندارد که فلسفه ابن
های مختلف به عنوان یک فلسفه واقعـاً دوسـت دابـتنی، چـه در     باز هم از جن ه

و بـه اعتقـاد مـن از    . باقی ماند و احتمالاً هنوز هم باقی است ،برق و چه در غرب



 1931، پاییز و زمستان 1دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال اول، شماره /  111

 

هنوز هم در خور توجه است، اگرچه مـا را   ،اش پیرامون خلقتپردازییهحیث ن ر
 .تر برای حل مشکل دست برداریمهای بسیار سادهحلکند که از ارائه راهملزم نمی

 
 ها نوشتپی
رسـاهه دکتـرای مـن تحـت      7/7ای است از بخش دوم فصـل این نوبته، نسخه نس تاً تمدیدن ربده -7

 « .عونی و اسسمسنواف بین سیناابن»عنوان 

Avicenna: tussen  neoplatonism  en islam , leuven, 1984 , 2 vol. I, pp. 

.11225  
 :در این ا ر. آغازگر این مطاهعات گویچون بود

A.M. Gojchon. La distinection de l’essence et l’existence  d’apres Ibn sina 

(Avicenne), Paris 1937 , pp. 210 ff.  

با در ن رگرفتن اعسعات نو و فراوانی که پس از تحقیقات گویچون تاکنون فـراهم بـده اسـت، تحلیـل     
بـا توجـه بـه ایـن تحقیقـات      . سینا، لازم به ن ر رسـید ی فیض و خلقت در آ ار ابنبناس جدیدی از واژه

روبن بد که مطاهعات گویچون اگرچه به واقع بسیار بایسته بود؛ اماا تا حدی قدیمی است و آبکارا بـه  
 .ویرایش و حتی اصسحات جدی نیاز دارد

-ابـن : نگاه کنیـد بـه  . سینا آمده استخطوط اساسی این عرحِ م تنی بر فیض، در همه آ ار میم ابن -7

 .8 -5، مقاهه نیم فصول 7313سینا، اهییات بفا، تحقیق الاب قنواتی و سعید زاید، قاهره، 
نصر، سیدحسـین، سـه   : ای از نمادپردازی عددی نگاه کنید بهدر خصوص احتمال چنین تأ یرپذیری -9

در خصـوص احتمـال   . تشارات علمی و فرهنگیعربی، تیران، انسینا، سیروردی و ابنابن: حکیم مسلمان
. ، تصـحی ، ام  فی ا  ات اهن و هةسینا، رساابن: زمینه قرآنی برای این مسأهه نگاه کنید بهوجود یک پیش
 .89 -85، ص7315مارمورا، بیروت، 

4 H.A.DAVIDSON, Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect. Their 
Cosmologies, Theories of  the Active  Intellect, and  Theories of  Human 

Intellect, New York – Oxford  1992 , p. 75 , n. .3  

سینا، ارسطو عند بناسی ابنهوجیا اهمنسوب اهی ارسطو، یحیی میدوی، کتابوسینا، برح کتاب ا ابن -8
 . 19 -17، 79 -77، ص7315، چاپ ممدد در کویت، 7351اهعرب، ع داهرحمن بدوی، قاهره، 

 : به عنوان مثال نگاه کنید به -1
Die sogenannte des Aristoteles aus arabischen Handschriften Zum ersten Mal 

herausgegeben von F. Dieterici, Leipzig.p. .136  

ترین مفیوم برای بیان میم ،ماس در رسائل اخوان اهصفا بعد از فیضن دانم مفیوم اتا آنما که من می -1
 . هه صدور استأمس

8 E.W. LANE, An Arabic- English Lexicon, 8 vol., London 1885  (repr. 

Beirut ),1968  pp. .24722471  
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هیچ اصطسح جدیدی را نیافتم که با واژگان مسـأهه   ،عربی های نوافلوعونیِترین نوبتهبا بررسی میم -3
همان واژگانی که به نحوی معنادار در عرح من بـرای تحلیـل ن ریـه    . هوجیا در ارت اط بابدوصدور در ا 

چه در باب این واژگان و چه در مورد سایر مفاهیمی که بـه خلقـت و    ،بنابراین. کردند سینا مشارکتابن
 . هوجیا ارجاا خواهم دادوبوند، من فقط به ا صدور مربوط می

10  LANE, Lexicon cit., p. .153  

11  Cf. e.g., DIETERICI (ed.), Die sogeenannte  Theologie cit., .pp. 

105,104  and  111 (life); 157 (power); 51 and  107  (light); 77  and 111 

(good). In  all the given references here  God  functions as the  source of the  
overflowing.  

12  C. D’ANCONA COSTA, Per un profilo filosofico dell’ autore 

“Teologia di  Aristotele”, “Medioevo”, 17 , 1991, pp. 112  ff.  

13  DIETERICI (Ed.), Die  sogenannte  Theologie cit., pp. 118,109  and 

.152  

14  D’ANCONA COSTA, Per un profilo   cit., pp. 96 , 115 , .126121  

 7، سطر 539سینا، اهییات بفا، صابن -78
 7 -8، سطر 955همان، ص -71
 79، سطر539همان، ص -71
 9 -1، سطر 911، و 75 -71همان، ص -75
قوه فقط یک بار و آن نیز در که مفیوم از مفیوم حیات در این سیاق به کلی نشانی نیست، در حاهی -73

 77، سطر537همان، ص. کار رفته استارت اط با کواکب، به
این نکته قابل ذکر است این . 71سطر 578و  8 -1سطر 578؛  3سطر 911ص: همان، بعنوان مثال -73

 . پیگیری بده است« ن ام»پیوند، در بیشتر موارد با ارجاا به مفیوم 
 77 -77سطر  35، ص7319حی  ع داهرحمن بدوی، قاهره، سینا، اهتعلیقات، تصابن -77
  7-7سطر  57همان، ص -77
 : برای تصحی  جدید و معرفی این دو کتاب نگاه کنید به ا ر من تحت عنوان -79

An Annotated  Bibliography  on  Ibn Sina ( 19891970 ) Including  Arabic 

and  Persian  Publications, and  Turkish and  Russian References, Leuven 

1991, pp. .6564  

 و فصل 1894هیدن،( Traites  Mysique)میران، . سینا، اجابة اهدعا و کیفیة اهزیار ، تصحی ، مابن -75

 . 755، ص7359سینا، بیروت، و حسن عاصی، اهتفسیر اهقرآنی و اهلغة اهصوفیة فی فلسفة ابن 58، ص9

25  GOICHON, La  distinction  cit., p. .213  

26 Ibid., p. 46 , resp. pp. .286285  

و در عاصـی، اهتفسـیر،    78، ص7371ذ  الاوهـی، در جـامع اه ـدایع، قـاهره،     سینا، تفسیر اهمعـوَّ ابن -71
 771ص
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( Bibliography)بناسـی مـن   کتاب: برای تصحی  جدید و معرفی این ا ر بار دیگر نگاه کنید به -75
 15ص
هایی از یک تفسیر جامع هسـتند کـه در   ها فقط بخشتوان دریافت که آناز قطعات چاپ بده می -73

تحقیق نشده، قطعات بیشتری از این بـرح   های نسخهامید است که از . هر صورت هنوز پیدا نشده است
. سینا بوسیله جیمانده از ابنهای باقیتری از دست نوبتهاهمیت و احتیاج به فیرست جامع. بدست آید

 :میقات در ا ر زیر نشان داده بده است
J. Mighot, un  important  recueil  avicennien  du VII/ XIII  s. la  Majmu  

30 LANE, Lexicon  cit., pp. .447446  

 (من بمای  اهث، تاهیه قرائت کردمبر اساس نسخه بدل، . )53، صبرح ا وهوجیاسینا، ابن -97
G. Vajda, Les  notes d’Avicenne sur la Theologie d’Aristote. “Revue Thomiste”, 

51, 1951, p. 368  , n. 3    

 .«و انه هموده عابق اَن ینال تملیه و ا نَّ وجود الابیاء بتملیـه» -97
این نکته قابل ذکر است . 77، ص9، فصل(رسائل عرفانی)میرن، سینا، رساهة فی اهعشق، تصحی  ابن -99

در ایـن صـورت بـین    . اند  ت کرده« بتملیه»را بمای « تملیه»که برخی از نس  خطی، در انتیا، ع ارت  
مذکور صحی  بابد تأییدی قطعی  اگر نسخه بدلِ. کامل برقرار است وجود ابیاء و تملی خداوند، وحدتی

سینا همیشه از اظیارات روبنی در تأیید وحـدت  بر وحدت وجود خواهد بود؛ اماا ابنو بدون چون و چرا 
کـه مـن   ایـن . تـر اسـت    ت کرده درست« بتملیه»ای که بنابراین احتمالاً نسخه. کندوجود اجتناب می

به  «effulgence»ام و نه با واژه برابر نیاده« manifestation»را در ترجمه انگلیسی با واژه « تملی»
که متن تا آنمـا کـه ممکـن اسـت     عرفانه متن دارم، تا ایندهیل تمایل آبکاری است که برای انتقال بی

 . برای تفسیرهای بیشتر گشاده بابد
 . 71همان، ص -95

35  F. RUNDGREN, Avicenna on Love. Studies in the Risala fimahiyat al 

– isp, I, “Orientalia  Suecana”, 2827 , 1978 79 , p. .57  

36  M. SORETH, Text- und Quellenkritische Bemerkungen zu Ibn Sina’s 

Risala fi’l- isq, “Oriens” 17 , 1964 , pp. 126  ff.  

37 J. MICHOT, La destine de l’homme selon Avicenne. Le retoura Dieu 

et l’imagination, Locanii  1986 , pp. 9387   (Academie  Royale  de 

Belgique. Classe des Letters. Fonds Draguet, 5 ), but with  a slightly 

different emphasis then ours. 

38 IBN SINA, Sarh cit., pp. 49  and .60  

39  LANE, Lexicon cit., p. .223   

40 Cf. e.g. DIETERICI (ed.), Die sogenannte  Theologie cit., pp. 6 ,  12  

and .90  

41  For al – Sigistani, see: P. WALKER, Early  philosophical  Shi’ism. 

The Ismaili Neoplatonism of Abu Ya’qub al-Sijistani, Cambridge 1993 , pp. 

53 , 98,86  (Combridge  Studies in Islamic Civilization). As to al- Kirmani, 
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see I. NETTON, Allah Transcendent. Studies in the Structure and Semiotics 
of Islamic philosophy, Theology and  Cosmology, London and  New York 

1989 , pp. .228222  

حضور ایـن واژه را در آ ـار    بود که من توانستم Avicenna  Latinus در کتابکا  هکسی ه هطفب -57
سینا بناسان بزرگی همچون گویچون و گـاردت دور مانـده    حضوری که از ن ر ابن. ابن سینا کشف کنم

 :برای کاربرد های دقیق این واژه نگاه کنید به. بود
S.van Riet, Avicienna Lier de philosophia prima sive scientia divina, I-X. 
Lexiques, Louvain-la-Neuve – Leiden 1983,p.10 sub 75. 

  7سطر  937 اهی75سطر  937سینا، اهییات بفا، صابن -59
  75سطر 931همان، ص -55

45  LANE, Lexicon  cit., p. .1160    

 71سطر 537سینا، اهییات بفا، صابن -51
 .  78اهرئیس، حیدرآباد، ص اهتوحید، در ممموعه رسائل بی سینا، اهعربیة فی ابن -51

48 L. GARDET, La  pensee  religieuse  d’Avicenne, Paris 1951, pp. 

6564  (Etudes de  philosophie  medievale, 41 ). 

  1سطر 757سینا، اهییات بفا، صکنید مثسً با ابنمقایسه  -53

50  LANE, lexicon  cit., pp. .800700  

  59، ص7319سینا، کتاب اهحدود، تصحی  گویچون، قاهره، ابن -87

52  GARDET, La  pensee cit., p. .65   

53  LANE, lexicon  cit., p. .166    

 . 737و سوره انعام آیه  771قرآن کریم، سوره بقره، آیه  -85

55 Cf. G. ENDRESS, Proclus Arabus. Zwanzig Abschnitte aus de 

Institutio  Theologica  in  arabischer Ubersetzung, Beirut ,1973  p. 231

(Beiruter Texte u. Studien, ).10  

56 NETTON, Allah Transcendent  cit., pp. 220  ff. 

57 W. MADELUNG, Aspects of  Isma’ili  Theology, the  prophetic Claim  

and  thr God  
Beyond  Being, in  S. H. NASR (ed.) Isma’ili Contributions  to Islamic 
Culture, Tehran  ,1977  pp. .6551  

عربـی،   57 -59، ص7911سینا، کتاب اهحدود، ترجمه محمد میدی فولادوند، تیران، سـروش،  ابن -85
بمـای تأسـیس، تـأییس را     بـدهیا ، فارسی، قابل ذکر است که مـن مطابق بـا چیـار مـورد از نسـخه    98

 .77 -79سطر  771اهخصوص با ن ر به ب اهتشان با اهییات بفا، صعلی. پسندیدم
 .779، ص7971سینا، فی اقسام اهعلوم اهعقلیة، در تسع رسائل فی اهحکمة و اهط یعیات، قاهره، ابن -83
 .83هوجیا، صوسینا، برح ا ابن -13
 .این ع ارت اباره به ابداا به معنی عام آنست  -17
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 . زیرا اساساً غیر ممکن است. برای عدم در واقع غیر قابل تصور است ،چنین تسلط پیشینی -17
 .سینا چنین فرضی نادرست استاز ن ر ابن -19
اهم ـدا علـی الاعـسق هـو     »: سینا چنین استلق ابنمغ متنِ .83 -13هوجیا، صوسینا، برح ا ابن -15

اهذی وجوده من بیء آخر و هه من نفسه انْ لا یکون هه وجود،  ـم هیس بتوسط ماد   قُدِّر فییــا وجـود   
ذهک، و اهم دا علی اهوجه اهمخص  هو اهذی مثل هـذا اهوجود هه عنـد اهم ـدأ من غیر توسـط واسـطة   

بحیث هم یتسلط علیه ق له اهعدم، بـل یکـون   . و یکون وجوده هـذا من اهموجد هه. اصسً بوجه من اهوجوه
و الابداا نس ـة اهم د ا . هیـس انَْ عارض عدمـه بمنـع  بعـد تمکن. ا اعطاه وجوداً مطلقاً وضع عدمهاهم د 

 « .اهی اهم داَ
 77 -79سطر  15همان، ص -18
 8 -1سطر  15همان، ص -11
  3 -78سطر  711ت بفا، صسینا، اهییاابن -11

68  ENDRESS, Proclus Arabus  cit., pp. .105104    

69  See my Ibm Sina’s Ideas of Ultimate Realities. Neoplatonism and  the  

Qur’an  as  Problem- Solving Paradigms in the Avicennian System, 

“Ultimate Reality and  Meaning”, 10 , ,1987  pp. .266265  As to its  

probable mystical  origin, cf.R. FRANK,  Creation  and  the  Cosmic 

System: Al-Ghazali and Avicenna, Heidelberg  1992 , p.39 , n. 64  (Abh. 

Heidelb. AK. der  Wiss., Philos.- hist. Klasse). 

70 J. JOLIVET, La reparition des causes chez Aristote et Avicenne: le 

sens d’un deplacement, in J. JOLIVET, Z. KALUZA, A. DE LIBERA 

(eds.)., Lectionum Varietates. Hommage a Paul Vignaux )19871904(  , 

Paris 1991, p. .53  

71 Al-Gazali seems to have adopted this latter  thesis. See  E.M. 

ORMSBY,  
Theodicy in Islamic Thought. The Dispute over al-Ghazali’s “Best of all 

Possible Worlds”, Princeton 1984 , passim. 

72  L. E. GoodMAN,  Avicenna, London 1992 , p. 61  (Arabic  Thought  

and  Culture). 

73 This fact is well observed and exposed by A. HASNAOUI, Aspects de 

la synthese  avicennienne, in Penser avec Aristote, Toulouse 1991, pp. 

.244227  

سـینا جـدی تلقـی    به ن ر من این تمایل یک عنصر اساسی است و باید هنگام بررسی اندیشـه ابـن   -15
مـثسً در مطاهعـات اخیـر    . بود؛ اماا متأسفـانه، تاکنون بـه نحـو بایسته مورد توجه قـرار نگرفــته اسـت  

اگرچه مطاهعه او از جیات دیگر بسیار بایان توجه است؛ وهی . ت مورد مسح ه قرار گیردتوانسگاتاس می
 :نگاه کنید به. سینا توجه نشده استبه این جن ه از فلسفه ابن

D.GUTAS.Avicenna and the Aristotelian Tradition. Introduction to Reading  

Avicenna’s Philosophical Works, Leiden 1988  (I.P.T.S., 4 ).  
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